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  *هاي خرد گرايي در شاهنامه فردوسي تحليل مباني انديشه

  *گيوي دكتر مريم صادقي

                  چكيده

خرد گرايي مهم ترين انديشه ي فردوسي در شاهنامه است ؛ فردوسي ، خرد را مهم ترين ملاك در راهبـرد هـا و راهكارهـاي    

 و عملكـرد  ش ، خرد است و بر همين اساس نيـز شخصـيت  زندگي انسان مي داند و بر آن است كه وجه مميزه ي انسان در آفرين

فردوسي ، شاهنامه را در قرن چهارم با هدف تبيين انديشه هـاي سياسـي و   .شاهان و پهلوانان ايراني را تبيين و ارزيابي مي نمايد 

رت  و مشروعيت سلطنت اجتماعي جامعه ي ايران پيش از اسلام ،  مي سرايد و  خرد را عامل تكميل و تعيين كننده ي اعمال قد

ي اجتمـاعي و اقتصـادي،     ايجاد شرايط نسبي رفاهمندانه با سياست هاي نسبتا تساهل آميز سامانيان   وقرن چهارم، در. مي داند 

ترين عوامل تثبيت انديشـه    مهم. به اوج مي رسد و شاهنامه ي فردوسي به عنوان خردنامه ي ايراني ، آفريده مي شود خرد گرايي 

براي تبيين عقلانـي اصـول ديـن اسـلام و      و انسان گرايي هاي اعتزالي و گرايش به حكمت و فلسفه انديشهتحكيم د ورزي، ي خر

    .قرن استاين گسترش آن در 

  .معتزله خرد سياسي ، فردوسي ، خردگرايي ، :  واژه هاي كليدي
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  بيان مسئله

هايي كه  ها و به طور كلي تمام آگاهي ها و نوشته خوانده و انديشه انساني بوده استها و مباني تفكر و خرد همواره يكي از ملاك

شود؛  عقل همـاره برتـرين معيـار در گـزينش      هاي عقلاني سنجيده و ورزيده و سپس پذيرفته مي آيد به نوعي با ميزان بدست مي

   استبوده هاي انساني  انديشه

هـا و   بدين وسـيله بـه بـاور   كند و  دهي مي آگاهي و شناخت خود را سازمانو  دده از طريق  خرد حقايق را تشخيص مي انسان

 وي انساني و يك ملاك جهـاني اسـت    ترين ويژگي خرد آن است كه در حكم يك مجموعه عمده. دبخش انسجام مي شهاي پذيرفته

؛خردورزي يك فراينـد انتقـادي و   خرد ورزي محصول پذيرش خرد و عمل بر اساس آن  است  ؛براي تمام آحاد انساني وجود دارد

 :اين جهانشمولي از چند بعد قابل بررسي است.كند فكري است كه موجب آگاهي و شناخت مي شود و هويت انساني را تكميل مي

كنند، باز هم خرد دارند و بر اسـاس آن كـار    از آن برخوردارند حتي كساني كه از آن بد هم استفاده مي انسان هااين كه تمام  ـ  1

قـدرت قـانع    ـ  2. توان براساس پذيرش خرد، به توافق رسـيد  خردان و بدخردان مي توان گفت كه حتي با بي كنند، بنابراين مي مي

بهتـرين   و خرد را  ندل بنگرئعاقلانه به مسا ندبپذيرانسان ها كنندگي خرد است كه در دسترس همه قرار دارد، مشروط بر آن كه 

توان گفت بيزاري از خرد و كنار گذاشتن آن به نوعي بيزاري از انسانيت و از بين بردن هويت  براين ميبنا. قرار دهندداور منازعات 

ـ مومنان به اديان؛ آنها كه جهد بـر  1: گران با فلسفه و عقل سه طايفه هستند منتقدان و ستيزه 1 .)49، ص  1384سوتر، (.  انساني است

سـازند و هرگونـه تـدبر را  بـه شـدت محكـوم و مطـرود         ي همت خويش مـي  ، وجههظواهر ديني را حتي در مورد اصول اعتقادات

ـ كليه كساني كه تنهـا بـه   3.دانند ـ بسياري از عرفا و اهل سلوك كه استدلال عقلي و سعي فكري را حجاب معرفت مي2.دانند مي

 )8، ص 1380ديناني، . (كنند قضاياي علمي و تجربي تكيه مي

 هـا  حقيقت ميانيكي از وظايف خرد مشخص كردن مرز  زيرا است خرد به عنوان برترين ملاك  پذيرشبه معناي ، ورزيخرد

  كه حـاوي حقيقـت   را هايي بخش نمودهباز بيني را ها  حقايق و دانش مي تواندخرد انسان با قوه ي . است گوناگون وواقعيت ها ي 

شك  موردكند، حتي در اموري كه  يي خرد را اثبات ميآامر كاراين . دراه خود را به سمت حقايقي تازه بگشاي كردهحفظ  هستند ،

اي كارايي خـرد   شود؛ اما عده اي ديگر رهنمون مي را به حقيقت و يافتهانسان خرد با توانايي بازيابي و كشف ابهامات، است و ترديد 

شماري از آنان شـك  . اند ترديد كرده ، تدر مورد خود مفهوم حقيقت و فردي كه در پي دست يافتن به آن اس«را باور ندارند بلكه 

. كننـد  چون و چرا دست يابد، ترديـد دارنـد يـا حتـي آن را رد مـي      يعني در اين كه خرد بتواند به حقايق بي )sceptical( باورند

 ـ   گروهي ديگرخرد را به دليل پيشروي دشوار آن بر اساس آزمون و خطا و سرشار بودن از خطا سرزنش مـي  وعي كننـد، و مـدافع ن

تر است، يعني حقيقت را از طريـق كشـف و شـهود مسـتقيم بـه دسـت        تر يا مستقيم صورت برتر دانش هستند كه بسيار شهودي

هايي بسيار بر سر اين  امر وجود  ها و چالش سالها و قرنها پيش از اين ، جنجال .)52پيشين، ص ( »آورند از رهگذر استقرا يا استنتاج مي
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اين مقاله در صدد بررسي و تبيين *تواند ملاك پذيرش يا دريافت حقايق باشد؟ آيا خرد و عقل آدمي مي داشته است؛ يعني اين كه

 ،انديشـه ي خـرد گرايـي     مبـاني و عوامـل    ابتدا ريشه ها و عوامل خرد گرايي در شاهنامه ي فردوسي است بنابر اين لازم است  

  . اجمالا بررسي شود 

  تا قرن چهارم در ايران لامانديشه خردگرايي پس از اس مباني

هـا و آزاد   ها و جزميـت  ي پندارها و انديشه ي قرار و آرامش و پايگاه مستحكم و پناه همه ، نقطه)ص(وجود مقدس پيامبر اكرم 

را ها  ها و مكاتب و نگرش ي اسم باخت و همه ها و اختلافات و ستيزها، در پرتو وجودش، رنگ مي ها بود، تمامي برتري طلبي انديشي

سـاخت، مـانع اخـتلاف و     كرد و اصحاب و ياران آن حضرت را از هر گونه تدوين شرايع و احكام مستغني مي در خود مستحيل مي

پـس از رحلـت آن   . ، عاملي مهم در ثبات اتحاد و يگـانگي بـود  2 توان گفت نهي پيامبر از كتابت حتي مي ، شد مشاجره و تنازع مي

هـاي   ز هم منشأ حل اختلافات فكري و ديني بودند اما پـس از دوران صـحابه، گروههـا و فرقـه    حضرت صحابه گرامي آن پيامبر، با

و نيز اشاعره و صـوفيه و معتزلـه ، كـه از     ، اخوان الصفا ، شعوبيه ، قرامطه ، اسماعيليه : مانند هاي گوناگون فكري  مختلف و نحله

ردند و سرزمين ايران را با انواع تفسيرها و ايران اسلامي را بـا انـواع   كالاهاي گوناگون خود را يك يك عرضه كهمه مهم تر بودند ، 

منـابعي جديـد را بـراي دريافـت و      گوناگون ايه  و فرقه ها دسته ؛تغييرها نظرات خويش به بازاري پر جنب و جوش بدل كردند 

ها و معيارهـايي متفـاوت و آراء و    ملاك سنت پيامبر اضافه كردند و همين امر، موجب بروز رتكميل دانش و رفع ابهامات خويش، ب

ـ مومنان به اديان؛ آنها كـه  1: گران با فلسفه و عقل سه طايفه هستند منتقدان و ستيزه 1 .نظرات گوناگون فكري و عقيدتي گرديد

م و مطرود سازند و هرگونه تدبر را  به شدت محكو ي همت خويش مي جهد بر ظواهر ديني را حتي در مورد اصول اعتقادات، وجهه

ـ كليه كساني كه تنهـا بـه   3.دانند ـ بسياري از عرفا و اهل سلوك كه استدلال عقلي و سعي فكري را حجاب معرفت مي2.دانند مي

 )8، ص 1380ديناني، . (كنند قضاياي علمي و تجربي تكيه مي

ايـن   روشي خرد پسندانه، تفسير نمايند؛ هاي عقلاني وفق داده با  گروهي بر آن شدند تا كلام وحي و سخنان پيامبر را با يافته

كوشيدند تا با هماهنگ ساختن مباني كلام و قرآن با عقل و خرد، تنـازع ميـان   گروه كه به معتزله و يا خردگرايان ، مشهور شدند 

د عقلاني به دين جريان اعتزال عامل مهم رويكر.  }مي بين عقل و سنت برقرار نمايندئنقل و عقل را از ميان برداشته و پيوستگي دا

                                           
ي  جهد بر ظواهر ديني را حتي در مـورد اصـول اعتقـادات، وجهـه     ـ مومنان به اديان؛ آنها كه1: گران با فلسفه و عقل سه طايفه هستند منتقدان و ستيزه1

ـ بسياري از عرفا و اهل سلوك كه استدلال عقلي و سعي فكري را حجاب معرفت 2.دانند سازند و هرگونه تدبر را  به شدت محكوم و مطرود مي همت خويش مي

  )8، ص 1380ديناني، . (ندكن ـ كليه كساني كه تنها به قضاياي علمي و تجربي تكيه مي3.دانند مي

از من چيزي ننويسيد و هـر كـس از زبـان مـن غيـر از      : يعني. لا تكَتُبوا عنّي، و من كتب عني غَير القرُآن فليمحوا عني فلا حرج: فرمود) ص(پيام اكرم  2

، ص  1383و نيـز ، حجتـي ،    59، ص 1386حلبـي،  (قرآن چيزي نوشته است، البته آن را محو كنيد وليكن از من به زبان حديث كنيد و در اين باكي نيسـت  

202.(  

  

در ميان نحله ها و جريان هاي عمده ي فكري كه بعضا به جريان هاي سياسي يا بر عكس تبـديل شـدند ، دو گـروه از    : مي توان گفت  -*

  . اصحاب حديث و اصحاب راي : همه مهم تر بودند 



4 

 

براي اهميت و تشريح رويكرد خردگرايي ، به مهم ترين اصـول معتزلـه ،   .  و مسائل عقيدتي در جامعه ي نوپاي ايران اسلامي بود 

  . ذيلا اشاره مي شود 

  )انديشه خرد گرايي(علل پيدايش و گسترش معتزله 

هـا و   اسلامي شناخته شده بودند، در فهم دين و دشواري ي تفكر معتزليان كه به عنوان اولين متكلمان صاحب مكتب در حوزه

روز  تحكـيم داوري عقل و خرد را پذيرفتند؛ رسميت يافتن آنان از طرف خلفاي عباسي منجر به قدرت و  ، ابهامات و تشكيكات آن

بوهاشـم جبـايي معتزلـي    هاي مختلف و اشخاصي مانند عمروبن عبيد و ابوالقاسم كعبـي و   موجب بروز و ظهور فرقه وبه روز آنان 

از اين رو علل پيدايش معتزله، به معناي علل نضـج  . خرد گرايي و گرايش به فلسفه بود، اصل فكري معتزله  اساسي ترين.2د گردي

  :ي خرد گرايي و فلسفه گرايي است انديشه

برخورد آنان بـا ديـن اسـلام و    را مهم ترين علت پيدايش معتزله را بايد در رويارويي اديان مختلف با دين اسلام جست ؛ زيـ 1

نيز محاجه ي انديشمندان يونان با مسلمانان ، گروهي را بر آن داشت تا در مناظره ها و مباحثه ها ، عقايد اسلامي را تا آن جا كه 

  ).13، ص 1362فاضل، (  . ممكن است با وجهه ي  عقلاني و فلسفي  ، معرفي نموده از اين راه مذهب اسلام را حمايت كنند 

نـد،  پرداختمناظره به  فرقه هاي مذهبي ديگر ـ از طرف ديگر علم كلام اسلامي وقتي جان گرفت و نضج يافت كه معتزله با 2

زيرا مركز تحولات فكري و اوج نهضت عقلي در اسلام، همـين معتزلـه بودنـد كـه آراء و نظريـات خـود را آشـكارا و آزادانـه بيـان          

اي كه خلفاي راشدين، سرگرم فتوحات خود بودند و  يعني دوره است به علوم عقلي، قرن دوم هجري آغاز توجه ايرانيان . كردند مي

پس از آن توجـه و تشـويق خلفـاي عباسـي      و ) 9ص ،  ج اول،  1336صفا ، ( .فرصتي براي توجه به اموري غير سياسي و نظامي نداشتند

الس مناظره و مباحثه باعث شد كه از اواسط قرن دوم هجري نهضتي علم و بزرگداشت علما، در تقويت مج بهنظير مهدي و مامون 

سابقه ادامه يابد و مراودات و  تا اواسط قرن پنجم با شدتي بي و بزرگ و كم نظير به نام نهضت ترجمه در ميان مسلمانان پديد آمد

هرچه بر ميزان توجه بـه اسـتدلالات و   :  توان گفت به عبارت ديگر مي. مناظرات علمي، گسترش يافته، معتزله نيز، قدرتمند شوند

ي بيشـتري   تـر شـده، گسـترش و اشـاعه     يافت، معتزليان نيز قوي شد و كتب بيشتري ترجمه و نشر مي احتياجات عقلي بيشتر مي

 اين بود كه قوانين اسلامي را به صورت دليـل و برهـان عقلـي و منطقـي درآورده آنهـا را مـورد پسـند و        هدف معتزله .يافتند مي

  .ترين نهضت عقلي و فلسفي در ايران شد  نظام خرد گرايي و فلسفه گرايي معتزله، باعث بروز برجسته. پذيرش عموم قرار دهند

، بـه كارهـا و   مدت يك قرن از حمايت خلفاي عباسـي ، برخـوردار بـوده    ي اموي ظهور كردند و  ـ معتزله در اواخر دوره3

، سـيل آراء و عقايـد در عـالم    همزمان با رويكرد اعتزال در ايـران  اما  ) . 10، همان ، ص فاضل .( تبليغات سياسي خود مشغول بودند

اسلامي سرازير و شرك و الحاد و زندقه شايع شد، لذا دستگاه خلافت عباسي براي حفظ موقعيت سياسي خود و براي تقويـت  

مهـم تـرين اركـان    راء منتشـره از طـرف معتزلـه ،    بـر طبـق اقـوال و آ   .  اسلام، ناچار به حمايت و پشتيباني از معتزله گرديـد 

                                                                                                                            
  ).112ـ14(، صص 1362محمود، افكار و آراء معتزله، فاضل، . ك. ي فرق مختلف معتزله ر در زمينه -2
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، 1، ج1365و نيزشـريف،  11ـ ـ12پيشـين ، ص  (بـه شـرح ذيـل بـر شـمرد     مي توان كه عامل ثبات خرد گرايي بود ، هاي معتزله را  انديشه

 ): 298ـ311

د و پيروي بدون انديشه به معتزله به تدقيق و تفكر در دين ، قائل بودند و از هر تقلي .اجتناب از تقليد در مسائل ديني ـ 1

صرف ملاك ديني ،  خودداري مي كردند و همين مساله باعث شده بود كه انديشه ها و عقايد گوناگون  را بشنوند و يا مطالعه 

  . كنند و بر اساس استدلالات عقلي ، با صاحبنظران ، محاجه نمايند 

زبان قوي و بليغ معتزله ، كه  .ديني و پايه گذاري علم كلام تاكيد بر استدلالات فلسفي و عقلاني  در مسائل اخلاقي و ـ 2

 . نماينده ي تفكر عقلاني بودند ، مخالفان و حتي دشمنان را ، به تسليم و پذيرش اصول مورد قبول آنان ، وا مي داشت 

دانديشانه برخورد كرده معتزله با اديان و مذاهب ديگر آزا  .تاكيد بر روشنگري و آزاد انديشي و تساهل و تسامح ديني ـ 3

 .به بحث و گفت و گو با آنان مي پرداختند ؛ لذا باعث جلب توجه آنان و بعضا در بسياري موارد پذيرش اسلام ، مي شدند 

با توجه به مقدمات مذكور ، مي توان گفت كه انديشه ي خرد گرايي در سايه ي تلاش ها ي معتزله به يكي از اركـان انديشـه   

ايراني در طول قرون متمادي پس از اسلام، همواره نسـبت بـه خـردورزي و اسـتدلال گرايـي،      يل شد ه و شاعران هاي ايراني تبد

خـرد را  فردوسي كه خـود از بنيانگـذاران فرهنـگ و انديشـه ي ايرانـي اسـت ،        اند؛ ديدگاه هاي خصمانه و يا دوستانه  ابراز داشته

  :ه استدي خويش قرار دا مهمترين ركن انديشه

  ستايش خرد را به از راه داد  بهتر از هرچه ايزد بداد خرد  

  19و18بيت  1شاهنامه، ص      خرد دست گيرد به هر دو سراي    خرد رهنماي و خرد دلگشاي

تا كنون زمينه هاي ايجاد و تثبيت انديشه ي خرد و استدلال  گرايي در ايران ، تا پيش از فردوسي ،  بطور خلاصه بررسي و تبيين 

در اين جا  مهم ترين عملكرد هايي كه منجر به رويكرد خردگرايي به عنوان مهم ترين ركن انديشه هـاي ايرانـي در قـرن    گرديد ؛ 

  .  چهارم گرديد ، بررسي مي شود 

  خرد گرايي در قرن چهارمانديشه  عوامل موثر در ايجاد و نضج 

ي ايراني ـ اسلامي در واقع بـه    يكي از اركان انديشه ي فردوسي ي خرد گرايي و خرد گريزي در شاهنامه بررسي جريان انديشه

هـاي ايرانـي ـ     ترين قرون شكل گيري و پايـه ريـزي انديشـه    معناي بررسي اين جريان مهم در انديشه و تاريخ تفكر ايران، در مهم

  .است 7تا  4اسلامي از قرون 

هاي اجتماعي و سياسي،  نگي ، علمي و برخي آزاديدر يك نگاه اجمالي، بايد گفت كه قرن چهارم از نظر شكوفايي فكري، فره

هاي مختلف با سليقه ها و  در آن زمان، سرزمين اسلامي شاهد حاكميت. درخشان ترين دوره ي تمدن  اسلامي ،ناميده شده است

چهـارم منـاظرات علمـي    ها، آزاد انديشانه رواج داشت ؛ در قـرن   ها به عقايد و فرقه ها و فراخواني هاي گوناگون بود و دعوت انديشه

شد و حتي برخي از شاهان كه خود  كه با بحثي يا پرسشي علمي آغاز مي *ادبي و فلسفي در حضور امرا و سلاطين برگزار مي شد

اند؛ سامانيان در قلمرو حكومتي خويش محيطي مساعد و مناسب  كرده شخصاً در آن جلسات ،افاده و استفاضه مي ،از فلاسفه بوده 

  . نمودند نشر انديشه و علم و فلسفه فراهم مي براي رشد و
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هاي گوناگون ادبي در نظم و نثر عربي و  ها و مكتب سبك و بروز و ظهوري چهارم، قرن ترويج زبان فارسي  علاوه بر اينها، سده

، 1369محجوب، (گرديدند هاي ادبي در اين قرن به تكامل رسيدند و باعث رشد و اعتلاي شعر و نثر  بسياري از اسلوب. فارسي نيز بود

است كه تفكرات اومانيستي قرن چهارم  و اجتماعي فرهنگيها ي كرد عملخاستگاه انديشه هاي خردورزانه ي  فردوسي ، ). 413ـ447

در تاريخ اجتماعي عصر ساماني و به ويژه در قلمرو و فرمانروايي «؛ را رواج دادمحافل  مباحثه گسترش و گرايش به فلسفه و 

هاي فلسفي حاكم بر  ، زيرا در عصر ساماني، انديشه...ي غزنوي وجود دارد  هاي اجتماعي دوره اي از زورگويي ن، كمتر نشانهسامانيا

نفكران عصر تفكرات اومانيستي، يا نزديك به اومانيستي امثال اخوان الصفا و ابو سليمان منطقي سجستاني است شما و روكذهن ح

اختلافات و  ).93، ص 1372شفيعي كدكني، ( »سازد را نيز تفكر بزرگاني از نوع بيروني و ابن سينا مي ي غزنوي و زير بناي فلسفي دوره

ها را باز كرده،  سياسي راه كشمكشهاي  هاي گوناگون زماني آغاز شد كه سلطاني يا اميري، با دخالت ها و تصفيه حساب كشمكش

بر اواخرقرن چهارم و پنجم پر از اضطرابات و منازعات سياسي و نظامي فضاي سياسي حاكم . 2*.ها گرديد ها و رقابت موجب جدال

           به بيان ديگر.))20، ص 1384و نيز شكوري، 54، ص 1378رضايي راد، (شد  هاي مذهبي و ديني و فكري نيز مي بود كه منجر به تقويت نزاع

املي بسيار اساسي در رشد و نضج و يا افول و فرود مي شود گفت كه موافقت و مخالفت هاي سياسي و اميران و حاكمان ، ع

 ،در اين مقاله خرد و مفاهيم مختلف آن از ديدگاه فردوسي ،  با توجه به مقدمات مذكور.انديشه ها و فرقه هاي مختلف بوده است 

  .شود بررسي و تحليل مي

  تحليل انديشه ها و ابعاد خردگرايي در شاهنامه فردوسي 

ي حيطه  ها و نشان دهنده ها و ديدگاه ي بناهاي اساسي انديشه امين خاص در نزد هر شاعر نشان دهندهها و مض تكرار واژه

ي  كاربرد زياد واژههاي مهم و كليدي در شاهنامه است؛ خرد يكي از واژه .ي مفاهيم اساسي در ذهن و زبان شاعر است رهستو گ

نمـودار زيـر بيـان    . كمك مي كنـد شناخت فردوسي و شاهنامه  و بهدرسان را به مفاهيم اين واژه مي فردوسيتعلق خاطر ،خرد 

  .كنندة ابعاد خرد و خرد ورزي در شعر فردوسي است كه مبناي تحليل اشعار هم قرار گرفته است

  

  

  

  

  

                                           
  ). 41شكوري، همان منبع، ص . ك. ر(مانند وزراي آل بويه كه مجالس فراوان داشتند  •

آرا و نظـرات را   ي خـود، بـا تحكـم بـر فيلسـوفان،      هاي سياسي، سلطان محمود غزنوي بود كه براي ارضاي حس جاه طلبي و مفاخره ها و دخالت ي كامل اين نزاع نمونهـ 2*

براي نمونه مـاجراي حسـنك   . هاي عوام فريبانه آنان از هيچ تهمتي رويگردان نبود ي بغداد و برخورداري از پشتيباني كرد و براي خوش خدمتي به خليفه ممنوع و يا آزاد اعلام مي

  ).41ـ43(شميسا، سبك شناسي، شعر، صص . ك. گرفتار شد و بر دار رفت، و نيز ر گرچه از دست محمود رست اما سرانجام به دست مسعود. وزير در اين زمان بسيار مشهور است

 

 ابعاد خرد و خردورزي در شاهنامه فردوسي

  هاي خردمند ويژگي

  خردي بيآفات 

  هاي خرد تركيب

  آسيب شناسي خرد

 اشناسيدخرد و خ

  دخرد هاي كرو كارها ويژگي

  خرد سياسي 
  )خرد و حكومت(
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ي هاي خـرد و خـرد ورز   ويژگي ، خداشناسي :  بعد 7 درهمان طور كه در نمودار هم نشان داده شده است، خرد در شاهنامه 

و آسيب شناسـي    ،و آفات آن ، تركيبات خرد  خردي  خرد سياسي و نيز از بعد سلبي آن يعني بي ،ها و صفات خردمندان  ويژگي،

  .است  و تبيين قابل بررسيخرد،  

  ابعاد خرد و خرد ورزي در شاهنامه فردوسي و توصيف بيينت

  خرد و خداشناسيـ 1

تـرين   رد، همراهي آن با خداشناسي است، در نظر فردوسي، خرد بهتـرين و كامـل  ي خ ترين كاربرد واژه نخستين مسئله و مهم

  :ميزان راهيابي و معرفت به وجود لايزالي است

  :ـ خرد بهترين داده خداوند است

  )13، ص1ش، ج( *   ستايش خرد را به از راه داد    خرد بهتر از هرچه ايزد بداد

  :دين و راه خرد يكي است؛ بنا براين را ه نماياند ـ خرد راه خدا شناسي را به انسان مي

  ـ راه  )115، ص 4ش، ج(    كه دل را به نامش خرد داد راه     به نام خداوند خورشيد و ماه

  )231، ص 4ش، ج(    ره ايزدي بايد و بخردي  ببايد كشيدن گمان از بدي  

  : خرد مي تواند آدمي را از تنگناهاي گمراهي برهاند 

  )45ص3( خرد كرد بايد بدين رهنمون    ر نه چوناند چرا نه به فرمانش

  :خواند خواند، اما آن را يابنده و راهنما به سوي خداوند مي شمع ميبه و در جاي ديگر، با اين كه خرد را 

  )381/ 5(  به شمع خرد راه يزدان بجست  ز بهر پرستش سر و تن بشست

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).87، ص4ج/ 203، ص3؛ ج 74، ص3ج/ 110، ص2ج/ 14، ص1ج: (ابيات ديگر در اين باره عبارتند از  •

 

 خرد و خدا شناسي

 ي خدا آفريده

 بهترين آفريده

 اولين آفريده

 خدا شناختراهنماي 

 دين= خرد 
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 كـه اسـت   ورزيشناخت خداونـد، خـرد   راهز نظر فردوسي، بهترين و كامل ترين توان دريافت كه ا از مجموع ابيات مذكور مي

  .بنابراين ، راه دين و راه خرد يكي است. رهاند و او را به والاترين و برترين درجه مي رساند ها و كدورتها مي را از زشتي انسان

  خرد هاي كردو كار ها ـ  ويژگي2

در هيچ يك از متون منظوم فارسي تا ايـن مقـدار بـراي خـرد      تا حدي كهكند يهايي بسيار ذكر م فردوسي براي خرد، ويژگي

  :هاي خرد  ترين ويژگي ؛ مهماستويژگي و صفات ذكر نشده 

  :ـ فرهنگ و خرد سرمايه آدمي و پادشاه وجود اوست

 )131، ص 5ش، ج(خرد را بدين كار پيكار نيست         تويي تو كه جز تو جهاندار نيست

 )231، ص 4ش، ج(  روانت همي از خرد بر خورد    روشن خرد ي تست سرمايه

 )22، ص 4ش، ج(  كه بر جان پاكش خرد پادشاست       چنين گفت كاين هديه آن را سزاست

  :ي انسان در هر دو سراي است ها و ياري كننده خرد راهنماي آدمي به سوي نيكيـ 

 )13، ص 1ش، ج(      خرد دست گيرد به هر دو سراي  خرد رهنماي و خرد دلگشاي

  :است دمانيشاـ خرد عامل 

  )13، ص 1ش، ج(      *وزويت فروني و زويت كمي است  ستا ازو شادماني و زويت غمي

  :آورد ـ خرد براي آدمي شرم و خوبي را همراه مي

 )182، ص 7ش، ج(  خرد دارد و شرم و گفتار گرم    دگر آنكه دارد به آواز نرم

  :تامين كننده ي آرامش جان و روح است  ومنيت ري از تكبر و ـ خرد آدمي باعث اعتدال و دو

 )217، ص 7ش، ج(ندارد خرد گردن افرازد اوي       چيزي و بد خويي يازد اوي به بي

  )204/ 7(  نگهدار گفتار و پيمان توست    خرد گيري آرامش جان توست

  :نمايد ـ خرد دادگري و بخشايش را تاييد مي

 )9، ص 8ش، ج(   در بخشش او را چو آرايش است  ستستون خرد داد و بخشايش ا

خرد همواره در بند  و انسان بي ـ علم، فضل، كياست، قابليت و كفايت انسان بدون همراهي با خرد چون تيغ زنگار خورده است

  :هاست ها و بدي كاستي

 )67، ص 4ش، ج(      چو تيغي كه گردد ز زنگار كند    هنر بي خرد در دل مرد تند

 )13، ص 1ش، ج(  گسسته خرد پاي دارد به بند  به هر دو سراي ارجمندازويي 

  :خرد نگهبان جان و چشم و گوش و زبان استـ 

                                           
  ).13وص317ص 1وج  211، ص7ج: (ابيات ديگر *
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 )13، ص1ش، ج(   تو بي چشم شادان جهان نسپري     خرد چشم جان است چون بنگري

 )14، ص1ش، ج(   گمان كزين سه رسد نيك و بد بي        سه پاس تو چشم است و گوش و زبان

  :وكاشف اسرار جهان است ها خرد برتر از همه نيكوييـ 

 )405، ص 7ش، ج(    ها سرست خرد بر همه نيكوي     تو چيزي مدان كز خرد برترست

 )405، ص 7ش، ج(  كه چشم سر ما نبيند نهان  خرد جويد آگنده راز از جهان

  :تي آرامش جان و روح اس ـ خرد افسر جان آدمي، همنشين مدارا و تأمين كنندهـ

  )118ص/ 8(    خرد بر سر جان چو افسر بود    مدارا خرد را برادر بود

  :ـ بردباري ستون خرد است

  )30ص 8ج(  چو تندي كند تن به خواري بود    ستون خرد بردباري بود

  :سازد ـ خرد انسان را از رازهاي جهان آگاه مي

  )23/  7(  كه چشم سر ما نبيند نهان    خرد جويد آكنده راز جهان

آدمي را از بدي ها وتكبرها داند و عقيده دارد كه خرد،  خرد را آموزگار و پادشاه و سرمايه و شناساي نيك و بد مي،  فردوسي 

بنابراين خرد بهترين و برتـرين  . شود رهنمون مي و سركشي ها و افراط و تفريط ها دور نگه داشته او را به سوي فضايل و نيكي ها

كنـد و او را بـه سـوي     زندگي برتر است و اعمال انساني را نيكو مـي لازم براي سي، خرد مهارت از ديدگاه فردو. ويژگي آدمي است

ها راه و روش زيستن  به انسانو استهويت انساني  مهم ترين ركنخرد همچنين از ديدگاه فردوسي، . كند ها، راهنمايي مي بهترين

ورزي از مهم خرد. آورد ا آرامش و سرافرازي و سر زندگي و جاودانگي ميپرورد و براي آنه روان آنها را مي ؛آموزد  و انديشيدن را مي

  :سوق مي دهد تعادل  او را به سمتدارد و  آدمي را از عجله و شتاب باز مي است وهاي زندگي  مهارت ترين

  )204/  7(  ز راه خرد سر نبايد كشيد    ها پديد درنگ آورد راستي

  )203/ 7(  ت را شتابلد دپشيماني، آر    ز راه خرد ايچ گونه متاب

  : ددارمي  نگاه تبعيت از هواهاي نفساني ،خرد انسان را از ـ 

  )105/  8(    روان را ندارد به راه هوا  كسي كو بود بر خرد پادشا

  )204/ 7(  ميانجي خرد را كند بر دو راه    هر آن كس كه باشد خداوندگاه

  :آموزد ـ خرد، بخشندگي را مي

  )262/  7(  خردمند و بيدار و دانا بود    ودكسي كو به بخشش توانا ب

  )188/ 7(  دروغ ايچ تا با تو بر بگذرد    به بخشندگي ياز و دين و خرد

  :ـ خرد باعث تيزبيني و آگاهي در كارهاست

  )240/ 6(    ي كارها بنگرد سرِمايه  خرد روانش هر آن كس كه دارد
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  :است دد و دام وـ خرد باعث چيرگي انسان بر اهريمن 

  )197/ 8(  ز كردار اهريمنان بگذرد    داد پاسخ كه دست خرد چنين

  )15/ 1(  مر او را دد و دام فرمان برد    ي هوش و راي و خرد پذيرنده

  : و نرم گفتاري و لينت در سخن است ـ خرد باعث كنترل خشم و عصبانيت 

  )203/ 7(  مشو تيز با مرد پرهيزگار    خرد را بدو خشم را بنده وار

  )203/ 7(  سخن گفتن خوب و آواز نرم     و دستور شرم روانت خرد باد

  :خرد مانع پشيماني استاز اين روي  ،  ـ 

  )13/ 1(  ي خويش، ريش دلش گردد از كرده    كسي كو خرد را ندارد ز بيش

  : مي كند و سرافراز  جاودانرا  او اگر خرد بر تن آدمي پادشاه شود  

  )136/ 8(  جام را پروردخرد نام و فر    دلت مگسل اي شاه راه از خرد

  :خرد آزادي و حريت انسان را تامين مي نمايد 

  )412ص/ 7ج (    مبادا كسي در بلا مبتلا    رهاند خرد مرد را از بلا

طـرح   صـادقي ،  .( ، مهم ترين مهارت هاي زندگي است كه هر كس بايد آن را كسب نمايد  مذكور تمام صفات ذكر شده در ابيات

ان فردوسي، خردمنددر نظر :  توان گفت  مي)   1388، در متون منظوم و منثور ادب فارسي  هاي زندگي پژوهشي  آداب و مهارت

   .ي هستندو كامل ترين معرفت ها ، به وسيله ي خرد حاصل مي شود    برتر انسان هايالگو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ها و كارآمدي هاي خرد ويژگي

 افسر جان

 

  چشم جان

 

 نگهبان جان

 

 بردباري

 

 تامين حريت و آزادي نيك و بد ياشناس

 

فضل  نگهدارنده ي

 كياستو

 

  كاشف اسرار

 

 دمانياش عامل

 ي آدمي سرمايه

 دوري از تكبر

 شرم و خوبي

 مويد دادگري

  آگاهي از رازهاي جهان  زندگي هاي ارتهم

 

  آرامش روح و روان

  بخشندگي  شتاب نكردن

  تعادل

  دور بودن از هوي  مدارا

  كنترل خشم  تيزبيني و آگاهي

  عدم پشيماني  نرم گفتاري

  پيروزي و سرافرازي
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  هاي خردمند ـ ويژگي3

  :دحفظ مي كننها از پليديا ركنند و روح و روان  آزاري پيشه مي ـ خردمندان بي

 )406، ص 5ش، ج(  هميشه روان را نگه دار باش    آزار باش خردمند باش و بي

  :بردبار و متواضع و فروتن استخردمند، نيكي كننده و 

 )6، ص 8ش، ج(  خوار ،نباشي به چشم خردمند  چو نيكي كنش باشي و بردبار

 )127، ص 8ش، ج(  سپهرش همي در خرد پرورد    فروتر بود هر كه دارد خرد

  :دهد پذيرد و به اندازه و ظرفيت خويش، هر كاري را انجام مي و مسئوليت كارهايش را مي دورانديش استخردمند، 

 )259، ص 1ش، ج(  گناه آن سگالد كه پوزش برد  كس كه دارد روانش خرد هر آن

  :روزگار را ديده و تجربه كرده اند ؛ از اين رو سخنان آنها بسيار سودمند است  سرد و گرم  ،  خردمندان

 )204، ص 7ش، ج(  از آيين شاهان پيشي مگرد    مزن راي جز با خردمند مرد

 )65، ص 4ش، ج(نديدي ز گيتي چنين گرم و سرد         اگر خود نزادي خردمند مرد

 )158، ص 5ش، ج(    مردم نيوش سخن از خردمند      تو بنديش هشيار و بگشاي گوش

 )13، ص 1ش، ج(  كه دانا ز گفتار او بر خورد  چه گفت آن خردمند مرد خرد

  :هاست قضاوت و ارزيابي خردمندان بهترين قضاوت

 )26، ص 3ش، ج(  كه اين راز بر من نشايد نهفت  به هوش و خرد با سياوش گفت

  :گويد انسان خردمند، تا لازم نباشد سخن نمي

 )358، ص 7ش، ج(  نبايد گزيدن جز از خامشي    خرد دارد و باهشيكسي كو 

  :كنند ـ خردمندان ناممكن را طلب نمي

 )139، ص 8ش، ج(  كزو باز ماند بپيچد ز چشم  به چيزي ندارد خردمند چشم

  :سپارد كار امروز را به فردا نمي ،ـ خردمند

 )31ص  ،4ش، ج(  به فردا نگويد خردمند كس  همي گفت شادي ترا مايه بس

  :پندارد دشمن خود را خوار نمي،ـ خردمند 

 )198، ص 4ش، ج(  كه دشمن ندارد خردمند خرد  به پيران چنين گفت هومان گُرد

  :ـ پيك و قاصد هم بايد فردي خردمند باشد
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 )238، ص 3ش، ج(  فرستاد نزديك كاوس شاه  خردمند مردي و جوينده راه

  : است با خردمندان  گران همراهي با ستيزه ستيزـ 

 )305، ص 7ش، ج(  همي با خردمند جفتي كنيم    چو با مردم زفت زفتي كنيم

  : خردمند از يك سو با عالم فرودين و از سويي ديگر با عالم  فرازين ارتباط دارد 

 )58، ص8ش، ج( تنش زين جهان است و جان زان جهان        خردمند و دانا و روشن روان

  :خورد نمي افسوسگذشته  برايـ خردمند 

 )124، ص 8ش، ج(  ندارد غم آن كزو بگذرد  چنين گفت كان كو بود پر خرد

  :حكم مي راند ، ادله و شواهد موجهـ خردمند بر اساس 

 )202، ص 3ش، ج(   مشو در گمان پاي در كش ز گل     كنون اي خردمند بيدار دل

  :ي جاودان است ـ خردمند زنده

 )68، ص 6ش، ج(  پرورد كي مردَكسي كو خرد   همه برگ وي پند و بارش خرد

  :ها است ترسان از بدي ، خردمند

  )412، ص 7(  كه از بد همه ساله ترسان بود    نخستين نشان خرد آن بود 

كه همان الگوي تبيين شده در متون  انسان آرماني استو معرفي ويژگي هاي  ، تبيين  هدف فردوسي از بيان صفات خردمند

در كالبـد شـكافي ابعـاد    فردوسـي ،  ) 61ـ ـ65، ص 1375رزمجـو،  ( اسـت خته و آرماني ، ذكر شـده  براي انسان فرهي فارسي  ادب

هاي اخلاقي و علائق مذهبي حماسه سـراي بيـدار دل نيسـت،     بنديي شخصيت اين انسان آرماني كه چيزي جز بازتاب تفكر و پا

ي آن را صـفات و روحيـات والاي انسـاني تشـكيل      ندهكه عناصر سـاز  سازد هاي معنوي روبرو مي اي از ارزش مجموعهبا  خواننده را

  .ها قرار داده است  خردمند و خردمندي را الگويي براي تمام انسان،فردوسي ؛ دهد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي خردمند ويژگي

 نيكي

 يبردبار

  گوينده سخنان سودمند

 ارزيابي درست 

  طلب نكردن ناممكن

 دورانديشي 

  خوار نپنداشتن ديگران

ــع   ــه موق ــام ب انج

 كارها 

 يداد گر

 گر با زفتي ستيزه

 گذشته براينخوردن  غم

 تجربه ديدگي 

 يفرهمند
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  ـ خرد سياسي 4

ايـن انسـان آرمـاني از نظرگـاه     . كند، انسان آرماني اسـت  ي آن صحبت مي اي كه فردوسي در شاهنامه درباره مهمترين مسئله

متمايز دارد؛ به عبارتي ديگر انسان آرماني فردوسي در شاهي و پهلواني نمايانده شـده   فردوسي دو بعد و يا بهتر بگوييم دو هويت 

نماياند، مانند تلفيقي كـه از ايـن دو بعـد در شخصـيت      تر را مي شود و انسان كامل است؛ اگرچه گاهي اين دو بعد در هم ادغام مي

خرد سياسي در شاهنامه ،دايره اي اسـت كـه   . *را به يك انسان آرماني و يا پيامبر شاه تبديل نموده است كيخسرو انجام گرفته او

تمام ابعاد شاهي ، مانند عدالت ، خويشكاري و فرمانروايي و التزام به ويژگي هاي شاهي را در بر مي گيرد و بدون آن هيچ يـك از  

ر شرايط ضعف و فتور دستگاه حاكم عباسي ، خرد سياسي را بـه مثابـه نظريـه اي    فردوسي د.. اين انديشه ها ، قابل تعريف نيست 

به طـور كلـي    .  سياسي ، مطرح مي كند و عالي ترين جنبه ي شاهي را در همراهي با خرد با عملكردهاي شاه ، تبيين مي نمايد 

  :شاه آرماني از نظر فردوسي داراي سه ويژگي است

  :ـ تن و جسم سالم دارد كه هر سه اين موارد در پادشاهي كيخسرو، اشاره شده است3ارد ـ نژاد شاهي د2ـ ايراني است 1

  ســر شاخ سبزش برآيـــد ز كـــاخ  به پاليز چون بر كشد سر و شاخ

  سه چيزست و هر سه به بند اندرست  هنر با نژاد است و با گوهر است

  نشنــود نيـــــازد بـه دست و بـد  گهر آن كه از فــر يـزدان بود

  ســــزد كĤيــد از تخـــم پاكيزه بر  نــژاد آن كه باشد ز تخم پــدر

  بكوشي و پيچـــي ز رنجش بسـي  هنـر گر بياموزي از هـر كسي

  ي نيـــك و بد بايــدت شناسنـده  چو هر سه بيابي خــرد بايدت

  )10ـ  1، داستان پادشاهي كيخسرو(

فردوسـي ،   .ي فاضله و به زبان فردوسي، ايرانشهر است رش دهنده دين بهي و رهبر مدينهشاه آرماني گست ،  در ايران باستان

از طـرف   اقتدار شاه را نشات يافته از سه مسئله ي نژاد ، قابليت و خردورزي مي داند و البته خرد ، مهم ترين مرحله ي آن است ؛

ياسي عامل پيروزي خير بر شر مي شود و زمينـه را بـراي ايجـاد    ديگر ، در انديشه ي ايران باستان و نيز در نظر فردوسي ، خرد س

  ) . 356رضايي راد ، همان ، ص . ( آرمانشهر ، آماده مي كند 

ها، اعمال خير  مسئول تمام اتفاقات مملكت و باني نوآوريشته رهبري مذهبي و سياسي را بر عهده دا ، شاه آرماني در شاهنامه

ي آرمان شاهي، شاهان  طبق نظريه« .)356رضايي راد، همان، ص ( گرفت ر يك فرقه يا فرد قرار ميو نظامات بود و نبايد تحت تأثي

. اينان داراي فره ايـزدي بودنـد  . شوند ايران باستان نه با بيعت مردم و يا از طريق موروثي و نسلي بلكه از طرف خداوند برگزيده مي

                                           
  .ي ايران ي فردوسي و انديشه ، شاهنامه1370فر، مرتضي،  ثاقب . ك. رونيز .رضي هاشم، حكمت خسرواني. ك. براي مطالعه بيشتر، ر *
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ي فره ايـزدي بـر آن    زماني در كشور، وجود دارد كه پادشاهي عادل و دارندهبنابراين عدل، فرع بر فره شاهي است و نظم و امنيت 

هايي كه درباره شاه آرماني وجـود دارد چنـين نتيجـه گرفـت كـه سـلطنت        توان از مجموع نوشته بنابراين مي» كند فرمانروايي مي

ي فر شاهنشاهي و برگزيده شدن شاهان از  همطلقه و خردورزي و دينداري و بهين بودن پادشاه كه از پيش از اسلام رسيده و مسئل

نكتـه ي قابـل توجـه در    . )43، ص 74طباطبـايي،  (ي آرمان شاهي است؛ طرف خدا و مشروعيت سلطنت، مهمترين اركان انديشه

ابيات آن است كه منشا اقتدار پادشاه از نظر فردوسي ، خردورزي است كه مشروعيت سلطنت و قابليـت هـاي فرمـانروايي را نيـز     

  :فردوسي نيز به آميختگي دين و شاهي اشاره دارد .امين مي نمايد ت

  تو گويي كه در زير يك چادرند  چنان دين و شاهــي به يكديگرند

  نه بي دين بود شهـرياري به پاي  تخت شاهي بود دين به جاي نه بي

  برآورده پيش خـــــرد بافته  دو ديباست يك در دگــر بافته

  نه بي دين بود شاه را آفرين  از است ديننيـ نه از پادشاه بي

  دو انباز ديديمشان نيك ساز  نياز نه آن زين نه اين زان بود بي

  256، ص  8شاهنامه ج   

حكمران را برخورداري از خرد سياسي مي  ويژگيبا توجه به موارد بيان شده ، مي توان چنين دريافت كه فردوسي ، مهمترين 

  :ژگي هاي خرد سياسي را تبيين مي نمايد از جمله داند ،  لذا كاركردها و وي

  :و همواره بايد تمام كارها را بر اساس خرد، انجام دهندحاكمان بايد خردمند و نيك خواه باشند ـ 

  )254، ص 7ش، ج(  هم آموزش مرد برنا و پير    ببايد خرد شاه را ناگزير

  )255، ص 7ش، ج(  بجويد خردمند هر گونه كار    بدان اي برادر كه از شهريار

  )189، ص 7ش، ج(     كجا هر كسي را بود نيك خواه    خردمند بايد جهاندار شاه

  )23، ص 4ش، ج(      كه با جان خسرو خرد باد جفت  ابر شهريار آفرين كرد و گفت 

  :ـ حاكم خردمند، دادگر و عدالت گستر است

  )195، ص 7، جش(      خرد بي گمان پاسبان وي است  دگر شاه با داد و فرخ پي است

  :خرد مظهر اقتدارسياسي و اقتصادي و نظامي حاكمان و پيروزي و جاودانگي و شهرت آنهاستـ 

  )202، ص 7ش، ج(  بود جاودان تخت شاهي بپاي  به مرد خردمند و فرهنگ وراي

  :مند شوند ـ حاكمان بايد رضايت خردمندان را جلب كنند و از مشاورت آنان بهره

  )17، ص 8ش، ج(فت اي ردان       بجويـيد  راي  و  دل  بـخردان چون بنشست بر گاه و گ

  )313، ص 8ش، ج(  بماند به تو تاج و تخت و كلاه    چو يابد خردمند نزد تو راه 

  :ـ ضايع گذاردن خرد، تباهي پادشاهي و سرزمين را به دنبال خواهد داشت
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  )265، ص 7ش، ج(     همه رسم شاهيش بيكار گشت  خردمند نزديك او خوار گشت

  : و سرانجام آن  خرد ضامن پايداري و ستايش يك حكومت  است 

  )154، ص 8ش، ج(   خرد بايد اين تاج و اين ترگ تو     چو خواهي ستايش پس از مرگ تو

  

  

  

  

  

  

 خرد سياسينمودار 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  خرد اتـ تركيب 5

نـه تنهـا خـرد و خردمنـد را بارهـا در       اووردار است، چنانكه گذشت خرد در شعر فردوسي از اهميت و جايگاهي شايسته برخ

اي اسـت كـه خـرد در     اين امر گوياي نقش و اهميت فوق العاده وسازد هاي فراوان از خرد مي نمايد بلكه تركيب شاهنامه تبيين مي

 رگفتا و نيك ي يشنيك اند

 خرد سياسي

 رديخ بي

 تباهي ملك و مملكت

 آز و طمع

 بدنامي

 ضامن دوام و پايداري

 حاكميت خرد

 جفت بودن خرد با جان شاه

 خرد با روانهمراهي 

 مهتر بودن خرد

 اقتدار سياسي

 اقتدار نظامي

 مظهر اقتدار

 دادگري

 يكي بودن زبان با خرد
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در شاهنامه وجود دارد بـه  ي كه از كلمه خرد يها تركيب .شود ها پرداخته مي در اين بخش به بررسي و ذكر اين تركيب. نظر او دارد

  :شرح زير است
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 تركيبات خرد

 97/ 1 نگهبان خرد

 114/ 2 آموزگار خرد

 22/ 4 پادشاه خرد

 195/ 7 پاسبان خرد

 204/ 7 ميانجي خرد

 111/ 8 داور خرد

 134/ 8 گواه خرد

 و تركيبات انساني استعارات

 166/ 8؛  97/ 1 چشم خرد

 97/ 1 تخت خرد

 381/ 5 شمع خرد

 302/ 7 آب خرد

 68/ 6 بار خرد

 9/ 8 ستون خرد

 265/ 7 جوشن خرد

 412/ 7 افسر خرد

 130/ 8 خلقت خرد

 127/ 8 درخت خرد

 140/ 8 كمال خرد

 146/ 8 وام خرد

 145/ 8 بادبان خرد

 147/ 3 باد خرد

 145/ 8 سايه خرد

 197/ 8 دست خرد

 235/ 5 شاخ خرد

 35/ 9 داروي خرد

 و تركيبات غير انساني استعارات
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  خردي بي و تبعات ـ آفات6

هاي پيشين ديديم كـه چگونـه انسـان     در بخش. خردان گيرند خردمندان و بي ها در دو دسته جاي مي انسان فردوسي ،از نظر 

آرماني  ينديده را كسب نمايد و به انسانتواند تمامي صفات نيك و پس ي خرد خويش و راهنما قرار دادن آن مي خردمند به واسطه

 توجـه دهـد و از   ه اهميـت نقـش خـرد در وجـود و زنـدگي آنـان       بها را  اما هدف فردوسي آن است  كه بيشتر انسان. تبديل شود

  :بسيار سخن گويدخردي و تبعات آن نيز  بي

  :خردي است ايماني خود بي ـ بي

  به يزدان كه هست كه خستو نباشد    نشايد خور و خواب با آن نشست

  )203، ص 3ش، ج(  خردمندش از مردمان نشمرد  خرد دلش كور باشد سرش بي

  :ـ نافرماني از خداوند به علت دوري از خرد است

  )93، ص 2ش، ج(بپيچد نيارد خرد را به جاي      هر آن كس كه از دادگر يك خداي

  :خروج از راه خرد سرانجام ناخوشايندي را در پي خواهد داشت

  )59، ص 5ش، ج(سرانجام پيچد ز كردار بد         ن كس كه گردد ز راه خردهر آ

  :بيند خردي روي خوشبختي را نمي خرد اگرچه روشن روان باشد به علت بي ـ بي

  )13، ص 1ش، ج(     نباشد همي شادمان يك زمان    خرد تيره و مرد روشن روان

  :بي خردي ، عامل خشونت و ستيزه جويي استـ 

  )41، ص 2ش، ج(      كه هرگز نياميخت كين با خرد    خرد نسپرد سر مرد جنگي

  :پادافره ايزدي را به دنبال دارد ،  ـ خروج از حد خرد

  )68، ص 7ش، ج(  چو گشتند باز از ره بخردي  بديدند پادافره ايزدي

  :كند ـ عجله و كم حوصله بودن، خرد را ناكار آمد مي

  ر دو نيايد به كاركه گفتار ه  چنين گفت با خويشتن شهريار 

  )39، ص 3ش، ج(كه تنگي دل آرد خرد را به خواب       بر اين كار بر نيست جاي شتاب

  :پشيماني به دنبال خواهد داشت،  خردي  ـ بي

  )13ص 1ج(  ي خويش ريش دلش گردد از كرده  كسي كو خرد را ندارد ز پيش 

؛ از نمونه هاي آن مي توان به عملكردهاي آيد خردي به وجود مي ها در شاهنامه بر اثر بي انسان و مشكلاتها ترين بحران عمده

چون چشم روح است و آدمي بدون اين چشم، . دهد خرد نيرويي است كه به زندگي انسان جهت مي.كيكاووس و طوس اشاره كرد 

ظر فردوسـي چنـين كسـي    شود و از ن ها شده از راه ايزدي منحرف مي خرد زنداني خود خواهي انسان بي. زنگي شاد نخواهد داشت

  .شود كه پيش از آن اسير من خود شده باشد انسان زماني اسير ديو مي. ديو است
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  شناسي خرد آسيبـ 7

مهـم تـرين محـور     كـه مبين آن است ، وجود داردجاي جاي شاهنامه در و خردمند  خرد براي كه بسيارهايي  و واژه  اتتركيب

با آن كه خرد را از اركان اساسي  مسئله را نيز در نظر داشته است واما فردوسي ابعاد ديگر  . انديشه ي فردوسي ، خرد گرايي است

فردوسـي   از بيان كاستي ها و آفت هاي خرد گرايي صرف هم غفلت نكـرده اسـت ؛  داند،  مي در نقش هاي گوناگون هويت انساني 

  :گردد از راه مي انسان موجب انحرافگيرد و تحت تسلط اهريمن قرار مي خردعقيده دارد كه 

  :تواند به خداوند راه يابد ـ خرد بشر نمي

  )12، ص 1ج(  نيابد بدو راه جان و خرد    سخن هرچه زين گوهران بگذرد

  ):شناخت(توان خداوند را ستود  ـ با ابزار انديشه و خرد نمي

  )12، ص 1ج(  ستود آفريننده را كي توان    بدين آلت راي و جان و خرد

هواهاي . كند خرد انساني نيز مانند ساير اركان هويت ساز انساني تغيير و دگرگوني پيدا مي ذكر شد ،پيشتر هم همان طور كه 

هـواي  از نظر فردوسي  ؛دهد ها و تمايلات روحاني و جسماني ، دائماً انسان را در كشاكش و جدال دروني قرار مي نفساني و خواسته

  :گذارد بر كاركرد خرد تأثير سوء مينفس 

  )160، ص 1ج(  دگر شد به راي و به آيين و خوي    چو بگرفت جاي خرد آرزوي

اگـر خـرد    : گويـد  فردوسـي مـي   ؛شود افزوني و يا كاهندگي دچار مي بههاي او  خرد آدمي تحت تأثير حالات و دريافت وه يق

رسـد و جهـان را نيـز     ن به راه روشن مـي افزايش يابد و يا اين كه ميزان بكارگيري و الگو گيري و راهنمايي خرد افزون شود، انسا

  .سازد مند و روشن مي بهره

  :كند خردمندان را هم منحرف مي) شيطان(اهريمن  ـ

  )42، ص 8ج(  ببايد نهاد اين دو اندر ميان    همي ديو پيچد سر بخردان

  :ماندبجاودان  نمي تواند ـ خردمند هم

 خردي آفات و تبعات بي

 ايماني بي

 نافرماني خدا

 پشيماني و اندوه

 بدبختي

 كين ورزي

 انبازي با ديو

 خشونت

 غفلت

 انحراف از راه راست

 كم حوصلگي
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  )9، ص 8ج(    فري برتر از فرّ جمشيد نيست  خردمند هم نيز جاويد نيست

تواند براي خود، عمر جاويدان داشته باشد و اين از نظر فردوسي، نقص و آسيب خرد  با وجود برتري خرد، باز هم خردمند نمي

  .است

  

  

  

  

  

  

  نتيجه گيري

  :توان به نتايج زير دست يافت فصل بيان شد، ميكه در اين  ياز مجموع مطالب

از فرقه ها و نحله هايي گوناگون تشكيل شده بود كه هر كدام براي پيشبرد اهداف  سرزمين پهناور ايران ، ،در قرن چهارم ـ 1

و مباني ايدئولوزيكي خويش ، در پي ابتناء رويكرد هاي پايدار ديني بودند و در اين ميان معتزليان بيش از همه دغدغه ي  اثبـات   

، پايه گذاران انديشه ي  با رواج رويكرد استدلال و خرد گرايي  حقانيت دين اسلام  به عنوان ديني جاودانه و انسان مدار بودند لذا

   . خرد گرايي پس از اسلام در ايران شدند 

ترين موهبت الهي و راهنماي انسان  ترين موضوعي است كه مورد توجه فردوسي است؛ از نظر او عقل، نفيس خرد اساسيـ    2

  .ترين ركن هويت آدمي يعني اخلاق انساني را بسازد همتواند با ايمان به خداوند توأم شده، م خرد مي. است

هـا، گـنج    از نظر فردوسـي والاتـرين گـنج   و ـ در ادبيات حماسي، دانش و دانشمند چونان خرد و خردمند پايگاهي والا دارند3

  .گيرد تن بكار ميدانايي است و انسان آرماني فردوسي در واقع انساني است كه خرد و دانش خود را براي بهتر شدن و بهتر زيس

تعلق خاطر فردوسي به واژه خرد تا حدي اسـت   ؛اي است كه در شاهنامه به كار رفته است  خرد پر بسامدترين واژه ي ـ واژه4

ي آن است كه از نظـر فردوسـي، خـرد سـتون      و اين امر نشان دهنده دبكار مي بركه اين واژه را بيش از پانصد مرتبه در شاهنامه 

  .ناخت آدمي استاساسي تفكر و ش

خرد و خدا شناسي ، ويژگي هـا و كـاركرد هـاي خـرد ،      : بعد قابل بررسي است كه عبارت است از  7ـ خرد در شاهنامه از   5

  . ويژگي هاي خردمند ، خرد سياسي ، تركيبات خرد و آسيب شناسي خرد 

. ثانياً از خردمندان در امور مملكت ياري گيرنـد  داند كه اولاً خود خردمند باشند و برترين حاكمان را كساني مي ،ـ فردوسي 6

دهد و آنان  ي درخشان ايران توجه مي ي خود را به گذشته هاي اساسي فرهنگ و تمدن ايراني، حاكمان و مردم زمانه با بيان پايه او

 اسير هواي نفس شدن ناتواني در شناخت خدا

 فاني شدن خردمند پوشانده شدن خرد با افكار گوناگون

 آسيب شناسي خرد

 زايش و كاهش خرداف ناتواني در ستودن خداوند
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ب زمـان خـود قـرار    نمايد؛ به همين دليل است كـه مـورد مخالفـت حاكمـان متعص ـ     را به ساختن دوباره و نجات ايران تشويق مي

   . شود طرد مي محمود غزنوي ،  گيرد و از دربار مي

  : منابع

  .1380شارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، نت،  تهران، سازمان چاپ و ادفتر عقل و آيت عشقـ ابراهيمي ديناني، غلامحسين، 

  .1377، تهران، نشر طرح نو، ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام. هموـ 

  .ش   1364، ترجمه جواد فلاطوري ، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي ،  تاريخ ايران در قرون نخستين اسلاميـ اشپولر ، برتولد ، 

  .ش 1357ح آريان پور، تهران، نشر امير كبير، چ چهارم، . ، ترجمه اسير فلسفه در ايرانـ  اقبال لاهوري، محمد،  

  . ش 1370  مركز مطالعات ايران ،  ، تهران ، انتشارات فردوسي و انديشه ايراني شاهنامه ب فر ، مرتضي ، قثا ـ  

  .  ش1383، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ،  تاريخ قرآن كريمحجتي ، محمد باقر ،  ـ  

  .ش 1375تهران، نشر اساطير، . تاثير قرآن و حديثحلبي، علي اصغر، ـ  

  .ش 1378ان، نشر طرح نو، ، تهرخرد مزداييـ رضايي راد، محمد، 

  . ش1375، تهران ، انتشارات امير كبير ،  رماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفانيآانسان رزمجو ، حسين ،  ـ 

    .  ش1379، تهران ، انتشارات بهجت ،  حكمت خسروانيـ رضي ، هاشم ، 

  .ش  1363 ر ، ، تهران ، انتشارات امير كبي جاذبه فكري فردوسيرنجبر ، احمد ،  ـ   

   . ش 1382، ترجمه عباس مخبر ،  تهران ، انتشارات طرح نو  ،   پرسش هاي زندگيتر ، فرناندو ،  وس ـ 

  .1362ش تهران مركز نشر دانشگاهي،  ،، تاريخ فلسفه در اسلام) مجموعه مقالات( ميانمحمد ، شريفـ  

  .ش 1384،  انتشارات عقل سرخ ، تهران ،  فلسفه سياسي ابن سيناشكوري ، ابوالفضل ،  ـ 

  .  ش1372، تهران ، انتشارات سخن ،  مفلس كيميا فروششفيعي كدكني ، محمدرضا ،  ـ 

  .ش 1374  ، تهران، انتشارات فردوس، سبك شناسي شعرشميسا، سيروس،  ـ  

دانشگاه آزاد اسلامي، واحدتهران مركـزي ،  )طرح پژوهشي( ،و سعديتحليل مباني و علل انديشه هاي خردگرايي و خردگريزي درانديشه هاي فردوسي  ،مريم  ،صادقي ـ

  . ش 1388

  .ش 1366، تهران، انتشارات فردوس، تاريخ ادبيات در ايرانـ صفا، ذبيح االله، 

  . ش 1336دانشگاه تهران، انتشارات ، تاريخ علوم عقلي در ايران، هموـ  

  .ش 1374، تهران، انتشارات كوير، تاريخ انديشه سياسي در ايرانـ طباطبايي، سيد جواد، 

  .ش  1374الملل،  ، تهران، دفتر مطالعات سياسي بيني سياسي درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه، همو ـ 

  .ش 1362معتزله، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ، ـ فاضل، محمود 

  .ش1375ان، نشر دانشگاهي، ي سعيد حنايي كاشاني، تهر ، ترجمهاحياي فرهنگي در عصر آل بويه. ـ كرومر، جوئل

  .ش1369، تهران، انتشارات فردوس، سبك خراساني در شعر فارسيمحجوب، محمد جعفر، ـ 

  .ش1362 ي  مصطفي قره گوزلو، تهران، امير كبير،  ، ترجمهتمدن اسلامي در قرن چهارم هجريمتز، آدام،  ـ

   .ش 1379محبتي، مهدي، سيمرغ در جستجوي قاف، تهران، سخن، چاپ اول، ـ 
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